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The Iranian Constitutional Revolution (1906) created the conditions 
for a fundamental transformation in the country's political, social, 
and cultural spheres, paving the way for a transition from absolute 
monarchy to a rule-of-law national governance. This transformation 
required an appropriate cultural foundation for the consolidation of 
new political and legal concepts; literature, and Persian poetry in 
particular, played a considerable role in embedding these concepts 
within contemporary society and political thought. During this 
period, Persian literature became an important instrument in the 
process of institutionalizing public law. This study is organized in a 
descriptive-analytical manner to explain the active role of 
Constitutional-era literature in transmitting and internalizing public 
law concepts such as the rule of law and national sovereignty. The 
central research question is: how did Constitutional literature 
contribute to the institutionalization of public law concepts, 
particularly the ideas of law and national sovereignty? The findings 
indicate that the literature of this era, by distancing itself from the 
complex language of earlier periods, employing plain language, and 
avoiding excessive use of literary ornamentation, was placed in the 
service of substantive utility. This approach, by addressing the 
general public, succeeded in conveying foundational legal concepts 
to various segments of society. In this way, Constitutional literature, 
as the cultural arm of the constitutionalist movement, rendered new 
concepts such as national sovereignty, general will, and 
constitutional law accessible to all, transferring them from the elite 
level to the broader populace. By sustaining the discourse of public 
law, literature prepared the ground for replacing the ruler's will with 
the will of the people, establishing the rule of law, and consolidating 
national sovereignty as the source of political legitimacy. 
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ق) زمینـۀ تحـولی بنیـادین را در حـوزة سیاسـت، سـاختار       1324ش/1285انقلاب مشروطۀ ایران (
مدار  اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم آورد و مسیر گذار از سلطنت مطلقه به حاکمیتی ملی و قانون

رگونی، نیازمند بستر فرهنگی مناسبی براي تثبیت مفاهیم نـوین سیاسـی و   را هموار ساخت. این دگ
فارسی سهم درخور اعتنایی در تثبیت این مفاهیم در سپهر جامعه  ویژه شعر حقوقی بود؛ ادبیات و به

و اندیشۀ سیاسی معاصر برعهده داشت. در ایـن دوره، ادبیـات فارسـی بـه ابـزاري مهـم در فرآینـد        
تحلیلـی و بـا هـدف تبیـین      -توصیفی ةعمومی تبدیل شد. این پژوهش به شیو سازي حقوق نهادینه

گرایـی و   سازي مفاهیم حقوق عمومی همچـون قـانون   نقش فعال ادبیات مشروطه در انتقال و درونی
حاکمیت ملی سامان یافته است. پرسش محوري پژوهش آن است که ادبیـات مشـروطه چگونـه در    

ویژه اندیشۀ قانون و حاکمیت ملی، نقـش ایفـا کـرده     قوق عمومی، بهسازي مفاهیم ح فرایند نهادینه
دهد که ادبیات این عصر، با فاصله گـرفتن از زبـان پیچیـدة ادوار     هاي پژوهش نشان می است؟ یافته

هاي ادبی، در خدمت سودمندي محتوا  رویۀ آرایه و اجتناب از کاربرد بی گیري از زبان ساده قبل، بهره
رویکرد، با مخاطب قرار دادن عموم مردم، موفق به انتقال مفاهیم بنیادین حقوقی به قرار گرفت. این 

میـان اقشــار گونـاگون جامعــه شــد. بـدین ترتیــب ادبیـات مشــروطه، بــه عنـوان بــازوي فرهنگــی      
فهم سـاخت   عمومی و قانون اساسی را همه ة، ارادیخواهی، مفاهیم نوینی چون حاکمیت مل مشروطه

ه تودة مردم منتقل نمود. ادبیات با دوام بخشیدن بـه گفتمـان حقـوق عمـومی،     و از سطح نخبگان ب
وان عن ـ بـه  ملـت  حاکمیت تثبیت و استقرار قانون مردم، ارادة با حاکم ةزمینه را براي جایگزینی اراد

 .سرچشمۀ مشروعیت، فراهم آورد
 

 از در عصـر مشـروطه:   یحقوق عموم میمفاه يساز نهیدر نهاد اتینقش ادب ).1405( نینناز ،نیا صدري ؛نیا، باقر صدري استناد:
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  مقدمه 
 مفهـوم  و معنـا  زبـان،  دگرگـونی  در عطفی ۀو اجتماعی بود بلکه نقط تنها جنبشی سیاسی  انقلاب مشروطه در ایران، نه

فاصله گرفـت و   انتزاعی و شناختی یزیبای صرف کارکرد از ادبیات دوره، این در. شود می محسوب ایران فرهنگ در حقوق
شاعران مشـروطه بـا   یت بدل شد. و حاکم حقوق عمومی همچون قانون، حق، ملتاي مؤثر براي انتقال مفاهیم  به رسانه

و آن را در سـطح   دن ـگیري از ابزارهاي بلاغی و عاطفی توانستند زبان حقوق را از قالب رسـمی و نهـادي بیـرون آور    بهره
تر در انحصار متـون قـانونی و    هایی که پیش گفتمان عمومی جاي دهند. به این ترتیب، ادبیات با انتقال و تثبیت اندیشه

  سازي مفاهیم حقوق عمومی ایفا کرد. هنهادین در حیاتی اي واسطه نقش بودند سیاسی ۀفلسف
هـاي گفتمـانی ایـن تحـول      اي میان ادبیات و حقوق عمـومی بـه بررسـی بنیـان     رشته  پژوهش حاضر با رویکرد میان    
از مفهوم محوري مشروطه یعنی  قانون و حاکمیـت ملـی  از آن جهـت اسـت کـه هـر دو        دو مقاله بر پردازد. تمرکز می

شاعران، تازگی و بار انتقـادي   زبانو در  است و متمم آن هجري شمسی  1285هاي فکري نخستین قانون اساسی  بنیان
ش مشروطه، بلکه عاملی فعال در ساخت و آمـوز رویدادهاي عصر د، ادبیات نه صرفاً بازتاباند. در این رویکر اي یافته ویژه

که مفاهیم حقوقی را بـه زبـان احسـاس، تخیـل و     است گویی میدان گفت ۀمثاب  به و شود ذهنیت حقوقی جامعه تلقی می
 .کند می ترجمه اجتماعی ۀتجرب
فـاهیم  سازي م ادبیات مشروطه چگونه در فرایند نهادینه«پرسش محوري این پژوهش آن است که که اشاره شد چنان    

  »قانون و حاکمیت ملی، نقش ایفا کرده است؟ ویژه اندیشۀ حقوق عمومی، به
مشـروطه   هـاي نخسـت شـعر    سـال هاي متنـی   هاي پژوهش از نمونه تحلیلی است. داده -توصیفی روش این پژوهش    

تـوان  تأثیرگـذاري    گیري از بهرهمفاهیم حقوقی با  تثبیت چگونگی طرح وها،  گردآوري شده و ضمن تحلیل محتواي آن
  شود.   لاغی بررسی میساختارهاي بیانی و باقناعی  و

دهد که تحول مفـاهیم بنیـادین    ادبیات و حقوق در عصر مشروطه اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا نشان می رابطۀ مطالعۀ    
نویسی و ترجمه، بلکه از طریق کارکرد فرهنگـی و زبـانی ادبیـات صـورت      حقوق عمومی در ایران نه صرفاً از مسیر قانون

 نسیم شمال، بازتاب اجتمـاعی اندیشـۀ  شعر بهار، عشقی، عارف و هاي بارز از  گرفته است. پژوهش حاضر با تکیه بر مثال
حقـوقی   اندیشـۀ تـاریخ   تنهـا در حـوزة    کند. در نتیجه، این مطالعه نه ل جمعی مردم بررسی میت را در تخیقانون و ملّ

  .ردنیز اهمیت دا و گفتمان حقوقی ادبیات و پیوند میان گفتمان ادبیشناسی  مفید است بلکه در شناخت جامعه
  

  تحقیق ۀپیشین
 )1400( ماننـد عباسـی و محقـق   اند،  ي پیشین عمدتاً از منظر ادبی به بررسی ارتباط ادبیات و حقوق پرداختهها پژوهش

ین حقـوقی بـر کـاهش    مکه با بررسی شواهد شعري به تأثیر ورود مضـا  ،»زوال خیال در مصاف مقال حقوقی« ۀمقال در
ماننـد  دارنـد،   تـاریخی و حقـوقی   نگـاهی  ها برخی پژوهشعلاوه بر آن  است. صور خیال در شعر عصر مشروطه پرداخته

به بررسی تحـول تـاریخی مفـاهیم حقـوقی در عصـر       که ب مشروطه ایرانخوانش حقوقی از انقلادر  )1403( مرادخانی
و  عمـومی دبیـات، گفتمـان حقـوق    امیـان   زمان رابطۀ همحال، کمتر پژوهشی به صورت   این . باشروطه پرداخته استم

کردن همـین خـلأ اسـت و تـلاش      قانون و حاکمیت ملی را بررسی کرده است. این مقاله در پی پر سازي اندیشۀ نهادینه
  .گیري ذهنیت حقوقی ایرانی در زبان و ادب مشروطه ارائه کند دارد تصویري روشن از فرایند شکل

  
  ادبیات و حقوق عمومی در عصر مشروطه مبانی نظري: پیوند دوسویۀ

بـه شـمار   عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایـران   ۀانقلاب مشروطه را باید نقط: هاي ادبیات عصر مشروطه ویژگی
مطلقـه بـه    و از سـلطنت  دسـنّت بـه تجـد   از  را مسیر گذار جامعـه ایرانـی   ،با انقلاب مشروطه آغاز شد؛ تحولی که آورد
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هاي جدیدي به قلمرو فرهنـگ و سیاسـت ایـران     نهضت، اندیشهمداري، آزادي و عدالت هموار ساخت. در پرتو این  قانون
  شد. حوزه فرهنگی، پذیراي این تحولات ترین شاخص ۀمثاب  راه یافت و ادبیات، به

فارسـی دسـتخوش    ددخواهان ایرانی بـا تمـدن جدیـد، ادبیـات    خواهی و آشنایی تج هاي مشروطه با گسترش اندیشه    
شـود، محصـول همـین تحـولات فکـري و       شـناخته مـی  » ادبیـات مشـروطه  «عنوان  چه به آن تحولاتی بنیادین گردید و

سـوم   ۀی تسامح آغاز این جریان را از ده ـتوان با اندک اجتماعی است. هرچند تعیین مرز زمانی براي آن دشوار است، می
 قدرت تثبیت و خورشیدي 1299 کودتاي از پس سال چند را آن پایان و) قمري 1313–1264شاه ( سلطنت ناصرالدین

اي است که ادبیات از ابـزار ذوق و خیـال    زمانی، در حقیقت دوره ةاین باز .)69: 1382(شفیعی کدکنی،  شاه دانسترضا
  .شود اي اجتماعی و سیاسی تبدیل می به رسانه

هاي زیر در  سادگی زبان و سودمندي محتوا استوار است از حیث شکل و مضمون، ویژگی دو اصل ادبیات مشروطه بر    
  شود: طور برجسته دیده می آن به

شـعر    ۀمای گرایی به درون ي و قانون، برابریعدالت اجتماعی، آزادي، حاکمیت مل مفاهیم جدید: مضامین نو چون ورود. 1
بیـان   ةهمین ورود مفاهیم تازه، شعر را از محدود .)18: 1401نیا،  (صدريرا دگرگون ساخت راه یافت و محتواي آن 

  .آگاهی جمعی و مسئولیت اجتماعی کشاند ۀبیرون برد و به عرص مفاهیم انتزاعی ات واحساس
درباري، به زبان گفتار و محاورات مـردم نزدیـک شـد؛ ایـن      اشرافی گیري از زبان تحول زبانی: شعر مشروطه با فاصله. 2

بـدین ترتیـب، زبـان شـعر      .)19(همـان:   اجتمـاعی آن گردیـد   مقبولیـت سادگی و روانی زبان، سبب فهم عمومی و 
خواهانـه   هـاي آزادي  طبقات اجتماعی شد و نقش مؤثري در گسترش اندیشـه  خالقان آثار ادبی و مشروطه پلی میان

  .ایفا کرد
هاي ادبی: شاعران مشروطه، تخیل و صناعات بلاغی را در خدمت کـارکرد اجتمـاعی شـعر قـرار دادنـد و       کاهش آرایه. 3

یـن  ا .)25(همان:  هاي عقلانی و اجتماعی در شعر غالب شد سان جنبه زیبایی را فداي سودمندي محتوا کردند؛ بدین
محـور بـه    ز فضـاي خیـال  تقادي هموار ساخت و ادبیـات را ا گرایانه راه را براي پیدایش شعر سیاسی و ان رویکرد عقل

  .کنش اجتماعی وارد کرد قلمرو
پیـدا  بـرزن   کـوي و اي در میـان مـردم    بیرون آمد و مخاطبان تازه خواصشعر از انحصار  در این دوره تغییر مخاطب:. 4

  عمومی و فرهنگی تبدیل شد. ۀرسان سان، ادبیات از ابزار سرگرمی نخبگان به کرد؛ بدین
نسـبت میـان ادبیـات و حقـوق همـواره در مطالعـات        مسـئلۀ : ارتباط ادبیات و حقوق عمومی در عصر مشـروطه 

بخشـی تجربـه انسـانی     اي متفـاوت امـا مکمـل، بـه سـامان      گونـه  بـه   که هر دو اي محل توجه بوده است، چرا رشته  میان
دهـد   ادبیات اجازه مـی «نویسد:  در اثر مشهور خود ادبیات و حقوق می) Philippe Malaurie(ي رفیلیپ مالو .پردازند می

حقوق با خشکی و موشکافی تفکر «کند که  در جاي دیگر تأکید می مالوري .)8: 1381ي، رمالو» (حقوق را بهتر بفهمیم
بخشـد و   کند و ادبیات با ظرافت و جذابیت، به نحوي عمیق امـا نـه دقیـق، ایـن تفکـر را غنـا مـی        را در عمل اعمال می

انـد؛ یکـی    مکمـل  ةحقـوق دو حـوز  ). از این منظـر، ادبیـات و   13(همان: » ما به این هر دو نیازمندیم.دهد.  گسترش می
  افزاید. مایاند و دیگري روح و معنا را بدان مین عقلانیت مقررات را می

، تفکیـک  شـورا مجلس مشروطه، همراه با تأسیس حقوق عمومی و ظهور مفاهیمی چون قانون اساسی،  عصردر ایرانِ     
، پیوندي تنگاتنگ میان گفتمان حقوقی و ادبی شکل گرفت. ادبیات مشروطه، با زبـان سـاده و نفـوذ    قوا و حاکمیت ملی

هـاي حقـوق    سـازي ارزش  عمل کـرد و بـه ابـزار اصـلی نهادینـه      خواهی حکم بازوي فرهنگی مشروطه خود، در اجتماعی
به محتـوا و زبـان شـعر راه     اي تنگاتنگ پدید آمد: مفاهیم حقوقی عمومی بدل شد. میان دو قلمرو حقوق و ادبیات رابطه

منتقـل سـاخت.    م را از سطح نخبگان به سطح جامعهو ادبیات به مدد قدرت اقناع و بیان عاطفی خود، آن مفاهی یافتند
  فرهنگی مردم سفر کردند. ۀاز متون رسمی به حافظ و حاکمیت ملی مجلسقانون،  مفاهیمی همچون بدین ترتیب،
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اگر قانون و مجلس  ی در زبان و اندیشه ایرانیان بود،تنها تحولی سیاسی، بلکه انقلاب  انقلاب مشروطه نه توان گفت می    
دانسـت. ادبیـات مشـروطه، بـا      مشروطه فرهنگی سیاسی آن دوران را باید نهاد ، ادبیاتنهادهاي سیاسی مشروطه بودند

مـدار ایـران    گیري ملـت قـانون   اي فرهنگی براي شکل ایجاد آمادگی ذهنی و احساسی براي پذیرش مفاهیم نوین، مقدمه
کـه از متـون حقـوقی برخیـزد، از شـعر و      بیش از آن مفاهیمی چون حق و قانونه، فهم عمومی از فراهم ساخت. چنان ک

 منـوچهري و ( گرفـت  جمعی مـردم جـاي مـی    ۀبود، هم در حافظ کرد؛ زیرا شعر هم ساده زبان ادبی آن دوران تغذیه می
    .)115-113: 1390، همکار

هاي سیاسـی و حقـوقی، تنهـا از طریـق      رو اندیشه این؛ از سوادي در جامعه ایران گسترده بود مشروطه، بی ۀدر آستان    
در میـان   را شـفاهی  وزنامـۀ سـینه، نقـش ر    به  . شعر، با قابلیت حفظ و نقل سینهعرانه و آهنگین قابل انتقال بودزبان شا

ایـن   موضـوعات ادبـی   .)113: همـان فهم ساخت ( گرایی را همه هاي عدالت، آزادي و قانون ایفا کرد و پیام سواد مردم بی
اگر اشـعار از ابتـداي   «نویسد:  می که ادوارد براونگرفتند؛ چنان و اجتماع الهام می دوره از واقعیات روزمره و مسائل معاش

 و نقـل از منـوچهري  بـه   ،(بـراون » دهـد  انقلاب ایران تا امروز گردآوري شوند، تقریباً تاریخ منظوم انقلاب را تشکیل مـی 
 تردید شعر مشـروطه چکیـدة   اما بی آمیز است، نماي جامعه مبالغه تمام ۀآیین ۀادبیات به مثاب). هرچند تعبیر 113: همکار

    ).188: 1401نیا،  جتماعی مردم بود (صدريدوران انقلاب و گویاي تحولات ذهنی و ا
واسـط   و گرفـت  عهـده  بر را ملت عمومی ۀشعر نقش مدرس در فقدان نهادهاي مدنی فراگیر و آموزش عمومی مؤثر،    

شـدن گفتمـان   دمـوکراتیزه   آمـوزش مفـاهیم جدیـد و    ۀزمین ـ. از رهگذر شعر و نثر مشروطه، شد و مردم میان نخبگان
انی ادبیات عصر مشروطه مفاهیم حقوقی مدرن (ملت، اراده عمومی، قانون اساسی) را از سطح نخبگ ـ .فراهم آمد سیاسی

 بزننـد هاي ایرانی پیونـد   شاعران این عصر کوشیدند مفاهیم جدید را با نمادها و اسطوره و اي برد به سطح عمومی و توده
  ند.کنبه زبان مردم عادي ترجمه  و

کت هاي عاطفی و حماسی، مـردم را بـه مشـار    خواهی در قالب هاي مشروطه شاعران و نویسندگان، با بازآفرینی آرمان    
گـون   اقشار گونه حضور ساز زمینه ،دوستی خواهی و حس وطن زاديآ ورشبا برانگیختن  سیاسی فراخواندند. شعر مشروطه

پژواك سرکوب فعالیت سیاسی با  هاي اختناق و در دورهادبیات  جامعه شد. فرهنگی عرصۀ پیکارهاي سیاسی و مردم در
تداوم گفتمـان حقـوق    ۀزمینو  داشتمفاهیم عدالت و قانون را زنده نگه ، اعتراض مردم نسبت به ساختارهاي استبدادي

 دراسـتمرار  کارکرد ادبیات مشروطه محدود بـه دوران انقـلاب نبـود، بلکـه     ،ور  . از اینبعد فراهم آورددر ادوار  را عمومی
  .اي را به عهده داشت سهم وجایگاه ارزندهمداري  روند تاریخی قانون

ایران دانست که مفاهیم حقوق عمومی را از سطح نظـري بـه   توان نخستین نهاد فرهنگی  ادبیات عصر مشروطه را می    
اي از دانش حقوق است که روابـط میـان دولـت و     حیات اجتماعی مردم کشاند. در اینجا مقصود از حقوق عمومی، شاخه

 منـافع  حفـظ  آن هـدف  و )82 :1388 کند (کاتوزیان، هاي اعمال قدرت عمومی را تنظیم می شهروندان و حدود و شیوه
حاکمیـت قـانون    :از انـد  عبارت مبانی اصلی حقوق عمومی. است دولت اقتدار برابر در فردي هاي آزادي تضمین و جمعی

هـاي   و حقوق و آزادي عنوان منشأ مشروعیت قدرت  حاکمیت ملی به و عام قواعد رعایت به سیاسی قدرت الزام ۀمنزل به
دهند. در عصر مشروطه، این عناصـر در دل ادبیـات تبلـور     بنیادین شهروندان که اساس رابطۀ فرد و دولت را تشکیل می

یافتند و از طریق زبان شاعرانه و مردمی، از قلمرو نظري حقوق به عرصـۀ وجـدان جمعـی جامعـه انتقـال پیـدا کردنـد.        
 مسـیر  کـه  بود ایران در عمومی حقوق اندیشه عامل توسعۀتمان عدالت و آزادي، بلکه فبنابراین، ادبیات نه فقط حامل گ

 بدلفرهنگی ایرانِ مدرن  ۀآغاز تکوین حافظ ۀنقطبه  و ساخت هموار مدار قانون دولت و  قانون مفهوم گیري شکل براي را
   .شد
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  در عصر مشروطه  قانون ۀاندیش
حقوقی است و در طول تاریخ اندیشه، تعـاریف متعـددي از آن ارائـه شـده      ۀجامع قانون، سنگ بناي هر : تعریف قانون

) و در اصـطلاح حقـوقی بـه    295: 1403مرادخـانی، نـک:  ( ونانی به معنی رسم، قاعده و آیـین ی ۀبا ریش  کلمهاین  .است
 :1388 (جعفـر لنگـرودي،   شـود  گذاري تصویب و سپس توشـیح مـی   مجالس قانون ۀه وسیلمعنی دستور کلی است که ب

میان قانون در معناي عام (فلسفی و اخلاقی) و قانون در معنـاي خـاص (موضـوعه و تقنینـی) بـراي       نهادن تمایز .)517
  فهم درست جایگاه آن در ساختار قدرت امري ضروري است.

اي ذاتی که بـدون وجـود آنهـا    ه شود. ویژگی هاي ذاتی و عرضی شناخته می امروزه قانون در نزد حقوقدانان با ویژگی    
، مفید قطعیت بودن، معطـوف  امري بودن، علنی بودن آور بودن، عام بودن، شود عبارتند از: الزام تشکیل نمیقانون  اساساً

هایی کـه حتـی    هاي عرضی آن یعنی ویژگی ویژگی .)25-15 :1385راسخ، ودن، مصوب مرجع ذیصلاح بودن (به آینده ب
پاسـخگوي نیـاز جامعـه بـودن،      تواند عنوان قانون به خود بگیرد و عبارتنـد از:  ها باشد همچنان می اي فاقد آن اگر قاعده
، معطـوف بـه عـدالت بـودن     منفعت عموم بودن، منطبق با اخلاق بـودن،  ةکنند نظر اکثریت بودن، تأمین ةکنند منعکس

قـانون را   صحتهاي ذاتی ساختار  عبارت دیگر، ویژگی  به .)34-26(همان:  پیشرو بودن و یر بودنپذ دن، امکانکارآمد بو
  .نمایند و کارآمدي آن را در بستر اجتماعی تضمین می مشروعیتهاي عرضی اعتبار  که ویژگی کنند، در حالی تعیین می

ایـن   درپیش از انقلاب مشروطه، ساختار قدرت در ایـران بـر سـلطنت مطلقـه اسـتوار بـود.        :مشروطه قانون در پیشا
تلقـی   یـا حکـم شـرعی    مطلق پادشاه بود و چیزي جدا از فرمان سـلطانی  م قانون در عمل، بازتابی از ارادةساختار مفهو

و مرز میان وضع و اجراي قانون کـاملاً در هـم    حاکم نامحدود، تعریف قانون مبهم شد. در چنین وضعیتی، اختیارات نمی
اختلافـات   قانون و قواعد عقلانـی و عـام.   بود نه بر فرمان شاه استوار  فردي و سان، بنیاد قدرت بر ارادة د؛ بدینآمیخته بو

 شـد و قضـاوت سـنتی و بـر اسـاس اجتهـاد       با مراجعه به فقیهان و بر اساس احکام دینی حل و فصل می نیزمیان مردم 
بـر   ایـن امـر   .)282-281(مرادخـانی:   کردنـد  ول ثابت و منظمی تبعیت نمـی شخصی از فقه اسلامی بود و محاکم از اص

شد. همچنین تمرکزِ قـدرت در دسـت یـک فـرد، در تضـادي       خلاف عدالت، باعث برخوردهاي مختلف با رفتار واحد می
  .سیاسی در عصرِ جدید بودمبنايِ مشروعیت  با مفهوم حکومت قانون به عنوانِ آشکار

حتـی   اي،جامعـه  هر در دیرباز از معنا نبود که هیچ محدودیت و هنجاري وجود نداشت؛ فقدان حاکمیت قانون بدین    
هـاي یـک    الاجرا بود. با این حال، ویژگـی  ها لازم قواعدي براي تنظیم رفتار انسانخواه ناخواه ترین اشکال آن،  در ابتدایی

در آن زمان، عـرف، آداب و رسـوم    .)172 :1385قانون پیش از مشروطه وجود نداشت (آدمیت،  تیمحاکنظام مبتنی بر 
 هـا بـه نـابودي نظـم اجتمـاعی و      زیـرا فقـدان آن   .آفرین بودنـد  بخش و محدودیت نظام نوعی  و احکام شرعی هر کدام به

ها ریشـه در آداب و رسـوم    این محدودیت .)43: 1392 ،همکار و (راسخ شد فروغلتیدن جامعه به حالت حیوانی منجر می
یک چارچوب حقوقی رسمی و مدون که قدرت را بـه طـور سـاختاري     دراجتماعی ناگفته و مشروعیت سنتی داشت، نه 

  .محدود سازد
از نظام حکـومتی   رکه هدف اصلی آن، گذا دانست رویدادي توان ایران را می انقلاب مشروطۀ :در عصر مشروطه قانون

بنیادین نظام حقوقی مدرن، ابزار اصـلی   قانون بود. قانون، به عنوان هستۀ به ساختاري مبتنی بر نظم و مطلقه استبدادي
هـاي تجـددخواهی در ایـران عصـر      ترین زمینه گرایی یکی ازمهم قانون رو، اندیشۀ آید. از همین شمار می تحدید قدرت به

 مطالبـات مردمـی بـه    خواهی سرسلسلۀ ي آن دوران و قانونقانون، مرکز ثقل مناقشات فکر و شود مشروطه محسوب می
 آمد. شمار می 

الگوهاي حقوقی مغرب زمین، میان فرمـان   روشنفکران ایرانی کوشیدند با اقتباس از هاي تجددخواهی، با ورود اندیشه    
. دانسـتند  عمـومی  عقلانـیِ  نظـمِ  ضـامنِ  بلکـه  سـلطان،  شخصـیِ  ةوند. آنان قانون را نه تجلـی اراد تمایز قائل ش و قانون

خواهـان قـانونی بودنـد کـه منبعـی       خان ناظم الدولـه  و میرزا ملکم تبریزي ۀمستشارالدول میرزا یوسف چون پیشگامانی
اق بـا نیازهـاي زمانـه    عمومی و در عین حال قابل تغییـر و انطب ـ  ةصرفاً الهی؛ قانونی که بیان ارادبشري داشته باشد، نه 
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 در اساسـی  گـامی  عمـومی،  ارادة بـر  مبتنـی  و بشـري  امري عنوانِ به قانون تعریف براي تلاش این .)9–5 :همانباشد (
   .شود می محسوب نوین حقوقی نظم به محور شریعت سنتی نظام از گذار جهت

ش) نخستین کسی بـود کـه   1274میان پیشگامان جنبش روشنفکري ایران، میرزا یوسف مستشارالدولۀ تبریزي ( در    
گرو یک کلمه یعنی قـانون اسـت، ضـرورت تـدوین و اجـراي       و تأکید بر اینکه نجات ایران در یک کلمهبا نوشتن کتاب 

هـا بـه    مستشارالدوله کـه سـال   ماندگی و استبداد نشان داد. تنگناي عقباز  ترین راه خروج ایران  قانون را به عنوان مبرم
 مانـدگی  واپـس عنوان عضو وزارت خارجه در شهرهاي مختلف روسیه و سه سال در پاریس خدمت کرده و دربارة عوامل 

رة ملکم خان در لنـدن دربـا  گفتگو با میرزا  چند دیدار و ایران و پیشرفت کشورهاي غربی اندیشیده بود، سرانجام پس از
ماندگی ایران در یک کلمـه   توسعۀ اروپا و انحطاط و عقب ماندگی ایران به این جمعبندي رسید که راز ترقی و علل عقب

و حاکمیت فرمان به جاي آن است  تر فقدان قانون در ایران و یا به تعبیر دقیق "قانون"خلاصه می شود و آن عبارت از  
هاي مبتنـی   در فرانسه دلبستگی خاصی به نظام ). وي که در مدت اقامت 204-177: 1363نک. ناظم الاسلام کرمانی،(

ها را  ماده کوشید آن 19 خلاصه کردن مفاد ومحتواي آن در بر قانون وآزادي یافته بود، با بررسی قانون اساسی فرانسه و
یجه برسـد کـه هـیچ گونـه     نت تاریخ به این سنت و مبانی اسلام تطبیق دهد و با تمسک به آیات وروایت و با معتقدات و

مانـدگی   راه رهایی ایرانیان از ورطـۀ عقـب   منافاتی میان این قبیل قوانین موضوعه و معتقدات دینی اسلام وجود ندارد و
 روزگـار  تـا م) 1870ق/ 1287( چاپ رسالۀ یک کلمه  عمل به آن است. هرچند از زمان تدوین و در گرو تدوین قانون و

بـا ایـن حـال ایـن      ).-4032 :1364؛ حـائري، 1357: 40-33نک. آخوندزاده،وشته شده است (اي گوناگونی برآن نما نقده
دهی بـه افکـار مشـروطه خواهـان داشـته و بـه عنـوان کتـاب          جهت نشر سهم درخوري در و همان زمان چاپ رساله از

  ).  40: نک. حائري( خواهان مورد استفاده قرار می گرفته است اي انجمن مخفی مشروطهراهنم
اي بر لزوم استقرار قانون پاي فشردند و در آثار خود جوانب مختلـف آن را   نیز هر یک به گونه دیگر روشنفکران ایرانی    

را قـانون نهـاد و در خـلال منـدرجات آن بـر       ش) نـام روزنامـۀ خـود   1287تبیین کردند. میرزا ملکم خان ناظم الدوله (
 و هـاي سیاسـی نـوین و چنـد     فرانسه با اندیشه وانی و از زمان تحصیل دراو که از دوران نوجکرد.  حاکمیت قانون تأکید

دیک شاهد تحولات اروپا در ها به عنوان سفیر کبیر ایران در لندن از نز سال چون پیشرفت جوامع غربی آشنایی داشت و
 روزنامـۀ  انتشـار  م بـه تأسـیس و  1889ق/ 1307سـال  هاي واپسین قرن نوزده بود، پس از عزل از مقام سـفارت، در  دهه

لندن پرداخت و به طرح انتقادات گزنده نسبت به نظام حکومتی ایران برخاست. وي در سرمقالۀ دومین شمارة  قانون در
سیاسـی، اقتصـادي و   ماندگی  است پس از توضیح ابعاد مختلف عقبمنتشر شده  1307غرّة شعبان  روزنامۀ قانون که در

عتباري دولـت ایـران   ا یب ستم، تنزل ارزش پول ملی و ی از رواج آشفتگی، اجحاف ونقل شواهد گوناگون و اجتماعی ایران
اجراي قانون، بـه مثابـۀ تنهـا راه نجـات ایـران از تنگنـاي واپـس         در انظار مردم جهان، ضمن تأکید به ضرورت تدوین و

واهیـد. اگـر دربنـد دولـت     اگر صاحب دین هستید قـانون بخ «استبداد به خوانندگان خود توصیه کرد:  ظلم و ماندگی و
. اگر رحـم داریـد   اند قانون بخواهید. اگر فقیر هستید قانون بخواهید را خراب کرده اگر خانۀ شما هستید قانون بخواهید.

    ).3: 2ش :1369 میرزا ملکم خان،( »گر آدم هستید قانون بخواهیدقانون بخواهید. ا
معنـوي، قـوانین    خود پس از بحث دربارة قوانین مـادي و  المحسنین مسالک ) درش1289( میرزا عبدالرحیم طالبوف    

حقـوق   ناظر بـر  شود و دانشمندان وضع می سیاسی دانست که به وسیلۀ خردمندان و قوانین مدنی و مشتمل برمادي را 
قـانون   مملکت بـی  در« نوشتجدید  منافع ملت است. او از زبان قهرمان داستان خود با استناد به اقوال فیلسوفان عهد و

ول چندین هزارسالۀ عق ملت خلاف است. آن ملک و برکات نیست. نام متمدنی بر زندگی متزلزل است. سعادت و اساس
اسـم آن را قـانون    جات تجارب خودشان براي معالجۀ خواص بهائمی انسان معجون نافعی ترکیب نموده و بشري از ادویه
 ).289-288: 1347 ،طـالبوف » (حکم بهائم و وحشی اسـت  نیست در معتاد ملت که به استعمال آن دوا نهاده است. هر

فقـدان قـانون را    فسـاد اسـت. او   طلبـی و   مـرج  و دادگري، استبداد، فزونخواهی، هرجاز نظر او بی انسان این خواص بهائمی
سـرانجام موجـب انقـراض     کنندة غلبـۀ خـارجی و   نظمی داخلی را تسهیل بی داند و مینظمی  بی عامل اصلی رواج ستم و
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یک بـه نـوعی    بدین ترتیب روشنفکران عصرمشروطه هر ).595-594: 1383 نیا، صدري( شمارد می نابودي ملت و دولت
این طریق زمینـۀ ذهنـی    از فکري روزگار خود کردند و سخنان خود اندیشۀ قانونخواهی را وارد سپهر سیاسی و با آثار و

  استقرار حاکمیت ملی فراهم آوردند. برچیدن حکومت خود کامه و حاکم، تحدید قدرت ولازم را براي مبارزه با استبداد 
بازدارنـدگی   تحدید وتوان  بر وقوف حاکم با قدرت بود، شکل گرفتهخواهی  آستانۀ خیزش مشروطه مصافی که در در    

قـانون را   ،دستگاه تبلیغاتی حکومـت کرد.  نمی اجراي آن فروگذار تدوین و طرح، کوششی براي جلوگیري از هر از ،قانون
لفظ قـانون فحـش   « مشروطه تا چند سال پیش از تاریخ بیداري ایرانبه تصریح نویسندة  .کرد می مترادف با کفر قلمداد

 اوالـدین اسـدآبادي    بدنام کردن سید جمال براي درباریانکه چنان). 49: 1363، (ناظم الاسلام کرمانی »سبب اتهام بود و
 درباریـان لابـد شـدند در   «به نوشتۀ نـاظم الاسـلام کرمـانی    .کردند می معرفی یعنی کافرجمال قانونی  به عنوان سید را

 گـاهی دهـري و   بـابی و  را دادنـد، گـاهی او   عقاید فاسدي نسبت به سیدجمال می به دروغ شهرت دادن اکاذیب باطله و
مـرادف کفـر   قـانون را   شناسـانیدند و  الـدین قـانونی، سـید را مـی     جمـال  بـه لفـظ سـید    کردنـد، و  طبیعی معرفـی مـی  

خارجۀ وقت، ناصرالدین شـاه را   امور ) وزیرش1268( هنگامی که میرزا سعیدخان مؤتمن الملک ).(همان» انیدندینما می
تـدوین چنـین   مـردم مشـخص شـود،     اجزاي حکومت و آن وظایف اعضا و در متقاعد کرد تا کتاب قانونی نوشته شود و

کـه نـاظم الاسـلام    شیخ علی استرآبادي، یکی از دانشمندان عصر نهاده شد. پس از تـألیف کتـاب چنـان     کتاب به عهدة
 ،پسر وزیر را مأمور این کار کرد اجراي آن فرمود و به طبع و رملاحظه ام بعد از«ناصرالدین شاه  دهد کرمانی گزارش می

دیگـر   افتد و به دست ملت می امر سلطنت را منافی است و این کتاب استقلال دولت و ،که امین السلطان به شاه رسانید
نعمـت خـدادي    سلطنت قاهره که ودیعۀ الهـی و  شکاري بکند. مواجبی بگیرد و مگر تواند بکند، امور نمی شاه تصرف در

کتابخانـۀ دولتـی ضـبط     ا درن کتـاب ر آ میان خواهد رفت. ناصرالدین شاه خائف شد و از ،دسترنچ اجدادي است است و
  ).116-115 همان:» (ن موجود استالآ یال کردند و

 مشـروطه،  سیاسـی  ۀمفهوم حاکمیت قانون در اندیش ـ خواهی به تدریج پیشگامان نهضت مشروطههاي  اثر کوشش بر    
حاکمیـت   مسـیر  زا دولـت مـدرن، جـز    هاي مشروطه، از آزادي و برابري تا استقرار تحقق آرمان یافت بنیادین جایگاهی

  درتمام ابعاد نهضت مشروطه حضوري پررنگ داشت. خواهی ۀ قانوناندیش رو این از امکان پذیرنبودقانون 
ردازي پ ـ نظریـه  و گفتـار  سـطح  در صـرفاً  تر پیش که گرایی قانون ۀش، اندیش1285مان مشروطیت در سال با تصویب فر
این مرحله بود که قانون از یک مفهوم نظري  در. گردید حقوقی نهادسازي ۀ، وارد مرحلایرانی انعکاس داشتروشنفکران 

  .شد ایران در مدرن حقوقی نظم تولد آغاز ۀمشروطه نقطظهور قانون اساسی  و گردیدبه واقعیتی عینی تبدیل 
. شدبرداشته تدوین قانون اساسی به عنوان چارچوب تنظیم روابط میان نهادهاي قدرت  با نخستین گام در این مسیر    

 عصري بود، قانون عصر به ایرانی ۀاز مقررات باشد، نماد ورود جامع اي قانون اساسی مشروطه بیش از آنکه صرفاً مجموعه
  .شد می شاه فردي ارادة جایگزین ملت عمومی ارادة آن در که
باشـد، انقـلاب در فهـم اجتمـاعی از قـانون بـود. در ذهـن        نظام حکمرانـی  که انقلاب در ساختار   مشروطه قبل از آن    

بیرونی به امر درونی تبدیل شد؛ از فرمانی براي اطاعت، به معیار عمـومی نظـم و عـدالت. از دل     پدیدةایرانیان، قانون از 
و معنا همین تحول ذهنی بود که خواست تدوین قانون اساسی، ایجاد مجلس شورا و تحدید قدرت سلطان، مفهوم یافت 

  گرفت.
خواهان با تأکید بر قانون در گفتار سیاسی و اجتماعی، جامعه را بـراي پـذیرش نظـم جدیـد آمـاده کردنـد.        مشروطه    

همین کارکرد فرهنگی موجب شـد کـه مفهـوم قـانون در سـطح       قانون در سخن آنان نماد عقل، عدالت و برابري بود؛ و
سـازي   رسوب کنـد. از همـین نقطـه، راه بـراي نهادینـه      نخبگان و مردم ، به عنوان ارزش مشتركوجدان عمومی جامعه

 شخصـی،  ةی و باور به برتري قـانون بـر اراد  قانون در ساختارهاي رسمی و عمومی گشوده شد؛ زیرا بدون این تحول ذهن
  یافت. تحقق نمی قوا ساماندهی و اساسی قانون تصویب
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 منادي، دیگري از تاریخ ایران ةهر دور ادبیات مشروطه، بیش از :عصر مشروطهشناسی مفهومی قانون در شعر گونه
اي که در قرون پیشین معنایی عرفی و اخلاقی داشت، در این دوران بـه مفهـوم سیاسـی ـ حقـوقیِ نظـم        . واژهبودقانون 

 مشـروطه در  ادبیات عصـر . بودشخصی شاه  ةاراد عقول ملت و فائق بر برآیند عزم و عمومیِ مدون تبدیل شد؛ نظمی که
اجـراي قـانون سـهم درخـور اعتنـایی داشـت.        تبیین ضرورت و فراهم آوردن زمینۀ ذهنی براي تدوین و کلیت خود در

فراخـور درك   به لاهوتی، هر یک تا فرخی و از بهار خواه، مشروطه دراین میان به ویژه سهم شعر چشمگیرتر بود. شاعران
 هـاي آنـان   سروده. بررسی محتواي اند هپرستی سخن گفت ملت نی، عدالت واجتماعی خود، از قانون چونان نماد نظم عقلا

  تحلیل است: بندي و دسته محور عمده قابل فهوم قانون در شعر این دوره در پنجدهد که م نشان می
 ـ توان بازتـاب فهـم عقـل    را می مشروطه عصرشاعران  شعر :بنیاد آبادانی و پیشرفت کشور ۀمثاب قانون به . 1  ۀگرایان

این دوره میان نظم قانونی و پیشرفت اجتماعی پیونـدي ناگسسـتنی    شعر در .دانستپیشرفت  ترقی و عصر تجدد از
میـان حقـوق عمـومی و    پیونـد   شـاعران عصـر   شـود.  تلقی مـی عنوان رمز آبادانی ملک   قانون بهتحقق  وجود دارد و

  دانند. میاجتماعی  نظم سیاسی وبخش  کنند و قانون را سامان میتبلیغ  تبیین و هنر زبان باسازندگی اجتماعی را 
عرصۀ عمومی، چند دوره به عنوان نمایندة مجلـس شـوراي    کنشگري در که علاوه بر ش)1330( لک الشعراي بهارم    
 »ملک سرفرازي و زیور«کشور  اعتلاي اجراي قانون را عامل اصلی پیشرفت و وجود و قانونگذاري داشت، دستی در ،ملی

ــار،  ــام«و  )1/27: 1354(به ــن ض ــادانی وط ــی و آب ــی» ن خُرمّ ــد م ــان:  دان ــینی    .)26(هم ــدین حس ــرف ال ــید اش س
هـاي آن   برابـري بـه منزلـۀ میـوه     انصاف و دادگستري،که  کند می تصویرمشروطه را همچون درختی  ش)1312(گیلانی

    درخت را برعهده دارد.پرورش این  قانون اساسی مانند باغبانی مواظبت و هستند و
  میـوه و اثمـار  مشروطه درختـی اسـت پـر از    

  

ــار   ــر ک ــاظر ه ــانون اساســی اســت در او ن   ق
  

ــار     ــاوات ورا بــ ــاف و مســ ــه و انصــ   عدلیــ
  

ــی و شــا  ــه میــان غن   ه و گــدا نیســتفرقــی ب
  

  )313: 1363(گیلانی،
ابزاري براي تحدید قدرت مطلقه و  قانوندر عصر مشروطه  :قانون در جایگاه سد استبداد و ضامن آزادي. 2

دیواري به مثابۀ الدین، آن را  اشرف ویژه فرخی یزدي و سید  ، بهاین دوره . شاعرانشد تلقی میتضمین آزادي عمومی 
  .خواهد بودد. به تعبیر فرخی، هر ملتی که به قانون پایبند باشد، از زوال ایمن ستندان می ت و استبدادمیان ملّ

    
 آزاديِ مـــا قـــانون اســـتچـــون موجـــد  

  

  محکــــوم زوال کــــی شــــود آن ملــــت
  

  شــویم تــا قــانون اســت    مــا محــو نمــی    
  

ــت     ــانون اس ــا ق ــم ب ــه حک ــی ک   در مملکت
  

  )213: 1369 ،یزدي (فرخی
رفع ستم  حرمت ستمگران و سلب و موجب دوام مشروطه آن را به اهمیت قانون اساسی  شعرخود با اشاره در فرخی

    :شمارد مستبدان می
  در ایـران ز قـانون اساسـی هسـت نـام     تا که 

  

  نمایــد عــدل، ســلب احتــرام تــا ز ظــالم مــی
  

ــاد  ــا ابــد پاینــده ب   مجلــس شــوراي ایــران ت
  

  تا دهد مشـروطه آزادي بـه خیـل خـاص و عـام       
  

  گـویم پـی خـتم کـلام     هر زمـان ایـن شـعر مـی    
  

ــده بــاد      ــت زن ــا قیام ــا ت ــروطۀ م ــرو مش   خس
  

  )189: همان(
 پیشبرد اهداف و به نیروي قانون درشعر خود  در مشروطه حضوري فعال داشت بارها رخدادهاي پس از که در بهار

آن  ، ابیات زیر ازه استکیان میهن تاکید ورزید نگهبانی از خو و بیداد استبداد اهریمن هاي مشروطه، جلوگیري از آرمان
  جمله است:
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  بی نیروي قانون نرود کاري از پیش
  

ــز   ــر جـ ــرن    بـ ــرد تـ ــوان بـ ــن نتـ ــر آهـ   راسـ
  

  ) 1/779: 1354ر، (بها  
جامعه  حاکمیت قانون در گرو در آزادي ملت رانه فقط هاي خود به ویژه در رباعیاتش  فرخی یزدي بارها در سروده

  شود: مانع از زوال آن می قانون موجب دوام حیات ملت و آن است که استقرار بلکه برداند  می
ــانون اســت  ــا ق   چــون موجــد آزاديِ م

  

  کـــی شـــود آن ملـــت محکـــوم زوال
  

  شـــویم تـــا قـــانون اســـت مـــا محـــو نمـــی  
  

  در مملکتـــی کـــه حکـــم بـــا قـــانون اســـت
  

  )213: 1369یزدي،  (فرخی  
به براي تحدید قدرت بلکه  ، قانون نه تنهادر اشعار شاعران مشروطه: ضامن عدالت و نظم قضایی ۀمثاب  قانون به. 3

در شعر فرخی، نمادي از پذیرش نظم » زانو زدن در برابر قانون«شود.  عامل برقراري عدالت در جامعه پدیدار می عنوان
اي که در آن مجازات و پاداش بر اساس معیارهاي همگانی و قواعد مصوب انجام شود، نه بر  عادلانه است؛ یعنی جامعه

داند قانون در این معنا، تجسم  را در مقابل قانون برابر میخواست فردي. شعر او بازتاب مفهومی است که همه  ۀپای
     عدالت است:

ــدل    ــیِ ع ــل کرس ــو زده در مقاب   زان
  

ــده     ــانون ش ــررات ق ــلیم مق ــم    تس ای
  

  )245 :(همان
شاعرانه به اصل  اي هبا اشار یک رباعی ازجمله در قضایی است، دادرسی اصولدهندة آشنایی او با  نشان فرخی شعر

     داند: شرط مجازات می پیش اثبات جرم را ،»قانونی بودن جرم و مجازات«
ــد  ــات کنی ــه مماش ــه خطاپیش   اول ب
  اثبات چو شد خطا بـه حکـم قـانون   

  

  قانع چو نشد خطـایش اثبـات کنیـد     
ــد  ــا مجــازات کنی ــر آن خط ــر کیف   ب

  

  )239: همان( 
میان  نهادن مشروطه، تمایز عصر شعر اندیشه درهاي پویایی  از نشانه :تمایز قانون عرفی از شریعت و حکم دینی .4

پیشگامان  خلال آثار در این موضوع نخستین بار است.فقهی  قواعدو شریعت به عنوان  عقلانی ةقاعد ۀقانون به مثاب
لزوم  گرفته و عبدالرحیم طالبوف تبریزي مورد توجه قرار وفتحعلی آخوندزاده  نظیر میرزاخواهی اندیشۀ تجدد

 طالبوف، ؛ 34،40: 1357 تبیین شده است (نک. آخوندزاده، خرد جمعی طرح و مبتنی بر و قوانین عرفی از گیري بهره
 و شعر ادیب الممالک در هاي مختلف به صورت این تمایزبازتاب  علاوه بر نیز مشروطه عصر شعر در ).268: 1347
فرخی ه است. شدتأکید  ضرورت تمسک به قوانین عرفی ، مکرر بر)2/369: 1384 موسوي گرمارودي،(نک.  دیگران

 از و تبیم استوار اس و امید  این  عقیده است که بناي زندگانی بشر بر بر و داند می» واجب التّعظیم« اصول قانون را
     هاست: دوام حیات اجتماعی انسان و ین رو قانون تضمین کنندة استحکامهم

  التعظــیم اســتقــانون کــه اصــول واجــب 
  گویــــد کــــه بنــــاي زنــــدگانی بشــــر

  

ــا   ــر  م ــاعتش س ــه اط ــلیم اســت را ب   تس
  بـــیم اســـت روي قواعـــد امیـــد و بـــر

  

  )213: 1369یزدي،  فرخی(
 در ،مسلمان و یهودي، ارمنی اعم از را ادیان ۀهم پیروانیک سرودة خود  در الدین سید اشرف همین اساس است که بر

  مذهبی: موازینعقل و مصالح عمومی استوار است نه بر  قانون بر این تلقی، مطابق ،شمارد می قانون برابر تبعیت از
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ــی  ــانون مـ ــیشِ قـ ــلیم    پـ ــل سـ ــا عقـ ــلیم بـ ــود تسـ   شـ
ــویی نیســت،   ــاطن مســلمان اســت، گ   هســت هــر کــه در ب

ــی ــی   مــ ــود و ارمنــ ــانون یهــ ــا قــ ــوده بــ ــود آســ   شــ
  هست چون که مذهب تحت عنوان است، گویی نیست،

  )536: 1363 گیلانی،(
اخلاق  ۀطه قانون را از سطح سیاست به عرصشاعران مشرو :عنوان فضیلت ملی و معیار شهروندي  قانون به. 5

و فرهنگ ملیّ است: مردمی که قانون را  تفاشر ۀنشان» شدن در برابر قانون خم« کشانند. براي فرخی، اجتماعی می
دهد که در  سازد و نشان می اي فرهنگی بدل می اند. این بعد اخلاقی، قانون را به سرمایه آزاديۀ رعایت کنند، شایست
هاي جمعی و وجدانی منتقل شده است.این  ارزش ةمشروطه، قانون از مرز اجبار حقوقی به حوز عصرذهن جامعه ایرانیِ 

     مضمون در شعر فرخی به روشنی بازتاب یافته است:
ــیش  ــا ادب در پ ــی  ب ــو م ــه زان ــر ک ــانون ه ــ ق   دزن

  و آن که شد تسلیم عدل و پیش قـانون سـر نهـاد   
  

ــامی او مــی    ــام ن ــه ن ــت را ب ــد چــرخ نوب   زن
  زنـد  پایه قـدرش بـه کـاخ مهـر پهلـو مـی      

  

  )89: 1369، یزدي (فرخی 
قانون را  ستمگران حریم و اشراف  محتشمان و تنها کند که کید میأم به رعایت حرمت قانون تفرخی ضمن دعوت مرد 

کنند همواره مورد احترام  خم می آن سر برابر دارند و در کسانی که حرمت قانون را پاس می ،لمقاب در .شکنند می
    ارباب قلم خواهند بود: دانشوران و

ــت    ــم اسـ ــۀ محتشـ ــی طریقـ ــوم کشـ   مظلـ
ــر ــر ه ــد    س ــم ش ــانون خ ــرام ق ــه احت ــه ب   ک

  

  پیشــۀ اهــل ســتم اســت قــانون شــکنی  
ــرم   در ــم محت ــاب قل ــلک ارب ــت مس   اس

  

  )216: همان( 
الدین  بهار، فرخی یزدي و سید اشرف ءالشعرا  ملک مشروطه نظیر عصر آور امنشاعران هاي  سان با تأمل در سروده بدین

ستبداد تلقی قانون نه تنها بنیان سعادت ملی و سد راه ا آنانکه از دیدگاه  توان به این نتیجه دست یافت میگیلانی، 
ادبیات . شد ضامن آزادي، عدالت و حتی مبنایی براي تفکیک مقررات عرفی از شرعی شناخته می ۀشد، بلکه به مثاب می

، مفهوم قانون را در اذهان مترقی عصرهاي  اندیشه و آرمان و آمال تبیینبا به مثابۀ یک رسانۀ پرمخاطب مشروطه، 
  .اي حیاتی براي جامعه تبدیل کرد عمومی نهادینه ساخت و آن را به مطالبه

  
  حاکمیت ملی در ایران عصر مشروطه. 3

 تعبیر »سیاسی ۀاقتدارِ غایی و نهایی بر یک جامع«حاکمیت در معناي فلسفی آن، به : تعریف و ماهیت حاکمیت
؛ شود می تعریف  جامعه یک در سیاسی قدرت جلوه ترین عالی ۀمنزل  به عمومی، حقوق کلاسیک نظریات در و شود می

به بیان دیگر، حاکمیت، قدرت تصمیمات را در دست دارد.  مشروعیت منشأ و خیزد برنمی دیگري ةقدرتی که از اراد
کنندة قانون، نظام سیاسی و روابط میان نهادهاي اجتماعی درون یک کشور  دادنِ برتر است؛ قدرتی که تعیین  فرمان

است  یافته نمود مختلف هاي تصوربه حاکمیت در طول تاریخ  .)180: 1400شریعت پناهی، قاضی  ( شود شمرده می
  که اهم آنها به شرح زیر است:

 گیرد و بر مبناي الوهیت یا وراثت توجیه که در آن قدرت از شخص فرمانروا سرچشمه می :حاکمیت مطلقه و شخصی
  شود. می

- 184(همان،  شود تعلق به ملّت است و توسط نمایندگان آن اعمال میم قدرت حکومتی: که بر اساس آن حاکمیت مل
187(.  
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 حاکمیـت  سـیطرة  تحت کامل طور  به ایران سیاسی ساختار پیشامشروطه، ةدر دور :مشروطه احاکمیت در ایران پیش
خوانـده  » ل االلهظ ـ« و زمین روي بر خدا سایه که پادشاه و شد می شمرده قدرت منبع تنها سلطنت. بود سلطان شخصی

 رابطـه  نـه  شـد،  مـی  تلقـی  »رعیت« و »مالک« میان رابطۀ مردم، و شاه میان ۀ، مالک جان و مال مردم بود. رابطشد می
 کـه  بودنـد  رعایـایی  مـردم  و نداشـت  وجـود  آن مدرن مفهوم در ملت عنوان به چیزي زمان آن در. ملت و نماینده میان

 و یـت فاعل ازدر چنـین سـاختاري، مـردم    . )41: 1392، همکـار  راسخ و( بود سلطان فرامین از محض اطاعت آنها وظیفه
؛ در ایـن  نبـود  متصـور  سـلطان  ةي بـراي اراد و حـد  بود خاقان خان و سلطان و مقهوربلکه  اي نداشت بهره سیاسی ةاراد

 سـلطان  شخص در بلکه سیاسی ۀ. حاکمیت نه در جامعوجود نداشتاساساً  دوران مفهوم حاکمیت ملی یا اراده همگانی
  .یافت تبلور می
اریخی مفهوم حاکمیت ملـی  ش) نخستین بروز ت1285انقلاب مشروطه ( :حاکمیت ملی در دوران مشروطه پیدایش
رعیت از سطح  اي در سیاست ایفا کرند و فعالانهخواهی، مردم نقش  بود. با آغاز جنبش مشروطه ایران سیاسی ۀدر اندیش

مشروطه نه صرفاً یک اصلاح حکـومتی، بلکـه دگرگـونی در     .)130: 1400نیا،  (صدري برداشتندبه سوي ملت شدن گام 
  قدرت شناخته شد.مشروعیت مردم به عنوان مبدأ رأي  و ةیاسی بود. با انقلاب مشروطه ارادبنیاد مشروعیت س

 مقـام  از شـاه  و شـد  شـناخته  سیاسـی  ةز طریق نهـاد نماینـدگی، صـاحب اراد   ملت ا، شوراي ملیبا تأسیس مجلس     
شد کـه   عتبر تلقی میمشروعیت فرمان تنها زمانی م این پس . ازقانون فرود آمد حافظ و به مقام ضامندرت ق سرچشمۀ

 مـتمم  26 اصـل  در دهـد،  مـی  نسـبت  ملت به را حاکمیت آن، متمم و مشروطه اساسی قانون. بگذرد ملت ةاز مسیر اراد
نخسـتین بـاري اسـت کـه در یـک مـتن       و این » لکت ناشی از ملت است.مم قواي« است آمده مشروطیت اساسی قانون

متمم قانون اساسی نیز در مـورد   35اصل  .)234 :(مرادخانی شود قانونی و معتبر چنین صلاحیتی براي ملت شناخته می
اي اسـت کـه بـه موهبـت الهـی از       سلطنت ودیعه«کند:  در نظام سیاسی کشور چنین مقرر میمنشاء مشروعیت پادشاه 

  .»تفویض شده استطرف ملت به شخص پادشاه 
ایرانی بر  نوین ملت -دولت ۀاستبداد نبود، بلکه نخستین تجرب قیام علیه تنهاانقلاب مشروطه برخلاف تصور رایج،     
  هم معیار تحدید قدرت شمرده شد. و مشروعیت منبع هم ملت،. بود ملت حاکمیت ۀپای

ریزي بنیان حاکمیت ملی خوش درخشید اما  پیچند انقلاب مشروطه در هر :ناکامی در تحقق پایدار حاکمیت ملی
 مرج و ایجاد هرج و مداخلات خویش و با هاي استعماري شد. قدرتتثبیت آن  از استحکام ومانع عوامل گوناگون  علل و

جلوگیري از تحقق حاکمیت  اي در قانونمند، تأثیر قابل ملاحظه و گیري دولت مقتدر شکل ممانعت از و کشور ناامنی در
 مزید بر کشور ادارة امور آشفتگی در سپاهیان بیگانه و حضور شروع جنگ جهانی اول و سال بعد چند داشتند،ملی 

اعتنایی  نقش درخور هاي مشروطه سهم و عدم تحقق آرمانعوامل متعدد داخلی نیز در  ها ر اینعلاوه ب علت شد.
  توان به موارد زیر اشاره کرد:  آن جمله می که ازداشتند 

رادعی  بی هیچ مانع و ن واالعن مطلق ها درباریان واپسگراي او که سال وشاه  محمدعلی دربار اشراف و شاهمقاومت  .1
مخالفت  طریق وضع قوانین به مقابله برخاستند. حاکمیت ارادة ملت از نوع قانونمندي و فرمان رانده بودند، با هر

 ).44: 1387، آدمیت( اساس مصوبۀ مجلس شوراي ملی بر دولت خزانۀ به سلطنتی ۀخزانانتقال  با این شاه قاجار
مقابل ارادة ملت  ایستادگی شاه در چسبندگی ساخت قدرت به مفهوم ماقبل مدرن حاکمیت بود. تنها یک نمونه از

  منجر شد. بارة استبداد دو و استقرار نهاقمع مشروطه خوا قلع و سرانجام به کودتاي شاه و
اختلاف میان تسامح به  فقدان تجربۀ زیست دمکراتیک، فرهنگ مدارا وتشتت نیروهاي روشنفکري و سیاسی: . 2

به چند ملی  ةاراد نتیجه در و مانع آمد ساز ملتگفتمان واحدي  تکوین از دامن زد و طلبان ها و اصلاح رادیکال
  صداي نامتجانس فروپاشید.

 ترور و تهدید ۀوگو باشند، به عرص و گفت ساز اجراي قانون زمینهها که باید  اي: انجمن خشونت سیاسی و هیجان توده. 3
  .داد قاعده بی انقلابیِ شور به را خود جاي مدنی مشارکت شدند؛ بدل



 99                                                                                                ....عصر در عمومی حقوق مفاهیم سازي نهادینه در ادبیات نقش

» آزادي«بر » منیتا«خستگی اجتماعی و میل به نظم اقتدارگرایانه: ناامنی و آشوب اجتماعی مردم را به ترجیح . 4
  .)150-140 :1400نیا،  (صدري کرد فراهم را پهلوي نظام استقرار ۀسوق داد و زمین

منفعل  عنصر به قدرت قلمرو در فاعلیت از مردم و شد تبدیل آن افول نقطۀ به سیاسی امر ظهور عطف ۀسان، نقط بدین
اساسی ایران تثبیت کرد، اما در سطح فرهنگی و انقلاب مشروطه اگرچه مفهوم حاکمیت ملی را در حقوق  .تبدیل شدند

 ةاجتماعی لازم براي استمرار اراد نهادي شکست خورد. علت این ناکامی نه ضعف نظري، بلکه کمبود بستر اخلاقی و
 و بحران میان در متولدشده تازه ملت مداري، قانون فرهنگ و حزبی انسجام سیاسی، آموزش غیاب در. بود عمومی
ترتیب، حاکمیت ملی در ایرانِ  این . بهبازگرداند سلطنت به را قدرت دیگر بار و وانهاد را خویش فعال مشارکت ناامنی،

  .نیاورد دوام قدرت ساخت در اما یافت، تحقق انقلابی شور در ملت ةزاده شد، اما نهادینه نگشت؛ ارادمشروطه 
تنها یک تحول سیاسی، بلکه یک دگرگونی عمیق در انقلاب مشروطه نه  :شناسی مفهوم حاکمیت ملی در شعر گونه

اما مشروطه با خود  شدند، محسوب می ترعیدوران، مردم صرفاً  ساختار مفهومی و زبانی جامعه ایران بود. پیش از این
شاعران این دوره، . را به همراه آورد؛ ملتی که به خودآگاهی سیاسی رسیده و از خواب رعیتی برخاسته بود مفهوم ملت

معرفی  سرنوشت ةکنند تعیین و تمنشأ مشروعیتابع، بلکه صاحب ملک،  با زبانی شیوا و رسا، ملت را نه صرفاً جمعیتی
  شود: محور اصلی ارائه می در چهار اشعار مرتبط با حاکمیت ملی، مفهومی شناسی کردند. در این بخش، گونه

ترین تغییرات گفتمانی در عصر  از بنیاديیکی  :سیاسیحاکمیت و عنوان منشأ مشروعیت قدرت  . ملت به1
صراحت، ملت را   خواه، به شاه به ملت بود. شاعران مشروطه ةمشروعیت قدرت از دربار و اراد مشروطه، انتقال منشأ

، این مفهوم را با زبانی گیلانی الدین حسینی رفی کردند. سید اشرفسلطنت و صاحب حقیقی مملکت مع ۀسرچشم
داند که  اریان، صنعتگران) میاي از اقشار مختلف جامعه (دهقانان، باز کند و ملت را مجموعه میو مردمی بیان  ساده
 ةنداز ذلت، بلکه نشان کشور ةاو در ادامه، ملت را نه تنها رهاکنند ).414: 1363 گیلانی،( اند منشأ سعادت و قدرت خود

  داند: سلطان بر مسند قدرت می
  ملـــت اســـت   آن کـــه دولـــت را از ایـــن ذلـــت رهانـــد    

ــت     ــت اسـ ــاند ملـ ــاحل رسـ ــوي سـ ــتی را سـ ــه کشـ   آن کـ
  آن کـــه ســـلطان را ســـر مســـند نشـــاند ملـــت اســـت      
ــونین مـــــا     ــده خـــ ــاس ملـــــت دیـــ ــاهد احســـ   شـــ

  ا  ـــکت هم دین مــم مملــرود ه ا میــــیغاي در
  )414همان، (  

. ه استدر گفتمان مشروطه به یک فاعل سیاسی و منبع اصلی مشروعیت تبدیل شد که ملت دهد این اشعار نشان می
  داند: می رسرنوشت کشو ةکنند احت، ملت را مالک و تعیینسید اشرف به صر

ــود    ــت بــ ــت ملــ ــاك و مملکــ ــن آب و خــ ــک ایــ   مالــ
ــاج ــر تــ ــاج گیــ ــود   و تــ ــت بــ ــلطنت ملــ ــش ســ   بخــ

ــود   ــت بـــ ــت ملـــ ــع و منزلـــ ــدر رفیـــ ــاحب قـــ   صـــ
ــابع     ــم تــ ــان هــ ــل پارلمــ ــد وکیــ ــا شــ ــین مــ   تعیــ

  رود هم مملکت هم دین ما دریغا میي ا
  )413: همان( 

اي  بخشد و با ارجاع به گذشتۀ اسطوره اي می اسطوره ابعاد تاریخی و به مفهوم مالکیت ملت بر کشور عارف قزوینی،
ی در حاکمیت ملدار کردن  داند. این نگاه، تلاشی براي ریشه هاي کهن را نیز از آن ملت می ایران، مشروعیت پادشاهی

  :عمق هویت تاریخی ایرانی است
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  همیشـــه مالـــک ایـــن ملـــک ملـــت اســـت کـــه داد       
ــاد   ــت قبــ ــدون، قبالــــه دســ ــه دســــت فریــ   ســــند بــ
ــرد؟       ــه ک ــود و چ ــاره ب ــه ک ــم چ ــم؟ ج ــور ج ــوي کش   مگ
  مگـــوي ملـــک کیـــان کـــی گرفـــت و کـــی بـــه کـــه داد؟
ــحاك   ــز ضـــ ــود کـــ ــور بـــ ــازوي جمهـــ ــه زور بـــ   بـــ
  گرفــــــــت داد دل خلــــــــق کــــــــاوه حــــــــداد   

  

  )279: 1384(عارف قزوینی،                                                     
 اي چون فریدون و جمشید، قدرت حقیقی را در جمهور در این ابیات، عارف با زیر سؤال بردن مالکیت پادشاهان اسطوره

تبارشناسی جدید براي حاکمیت کشد، بلکه یک  جوید. این بیان، نه تنها مشروعیت سلطنت را به چالش می ملت می و
  هاي ملی گسترده شده است. هاي آن تا ژرفاي اسطوره دهد که ریشه ملت ارائه می

مشروطه، مجلس شوراي ملی  تلقی جمعی مردم عصر در: نماد عینی حاکمیت ملی ۀمثاب  . مجلس و مشروطه به2
دانستند که حتی شاه  گاه ارادة ملت می تجلیعینی تحقق حاکمیت ملی بود. شاعران، مجلس را نهادي مقدس و  نماد

مجلس را خانۀ ترقی  نشانۀ ترقی و مشروطه را الدین، آورد. سید اشرف طاعت فرودا تصمیمات آن سر نیز باید در برابر
 ،گیلانینک: ( آزادي و ترقی انصاف و عدل و استقرار مشروطیت زمینۀ استقرار این پندار بود که با بر و دانست می رکشو

) 169-171: همان(فرهنگ  علم و گسترش و )373- 372: همانناداري ( و برچیده شدن بساط فقر و )177: 1363
آن را عامل امنیت  ،گوید از برکات مجلس و مشروطه سخن میهاي خود  جاي سروده جاي رو در این از .فراهم خواهد آمد

  :مشروطه ایران به گلستان تبدیل شود هاي پرتو تحقق آرمان دراست که  امیدوار و داند میآبادانی و 
  مــــــن بعــــــد شــــــود جهــــــان گلســــــتان     

  بســــــــتان صـــــــحن وســـــــراي بـــــــاغ و    در
ــتان    ــزار دســــــ ــود هــــــ ــروطه شــــــ   مشــــــ

  

ــتان   ــزار همچومســــــ ــه مــــــ ــرف بــــــ   اشــــــ
  

ــرش ز ــر تیــــ ــاط پــــ ــت نشــــ ــدنگ اســــ   خــــ
  

  )178: 1363، یلانیگ(
دي عمیق نعین پایب او دردهد.  میمشروطه بازتاب  بازار را از هاي برزن و آرزوهاي توده شعر خود تلقی و اشرف در سید

ضمن نقد تلقی  و ورزد وطیت با اسلام کمترین تردیدي نمیسازگاري اصول مشر شعائر دینی در رسوم و ها وبه باور
  کند:  سازگار از آن دو عرضه می ي کاملاًتصویردانستند،  که مشروطه را خلاف مبانی دین می خواهانی مشروعه

  گفــــــــت مشــــــــورت خــــــــدا مشــــــــروطه و
  

  پیغمبـــــــــر نیـــــــــز بـــــــــرملا گفـــــــــت   
  

ــلا  ــق را صـــــــ ــت خلـــــــ ــت حریّـــــــ   گفـــــــ
  

  افســـــــوس کـــــــه بـــــــاز شـــــــیخنا گفـــــــت
  

ــروطه نمونــــــــۀ فرنــــــــگ اســــــــت       مشــــــ
  

  )177(همان: 
  

بلکه  دآزادي گام خواهد نها مسیر آبادي و ایران در، مشروطهنظام  اررسید اشرف نبود که امیدوار بود با استق ااین تنه
نفی استبداد سخن  آزادي و لت وبدیل مجلس در استقرار عدا نقش بییک به زبانی از  هر عصر نیز شاعران دیگر

حتی  چشم امید به سوي مجلس شورا داشت و ههموار شاعران آن دوره بود که ۀجمل نیز از الشعراي بهار اند. ملک گفته
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 به ایران را توان کار از طریق مجلس شورا می هاي دمکراتیک و آن بود که تنها به شیوه مر نیز برهاي پایانی ع در سال
  :رساندسامان 

  امیـد همـه زي مجلـس شوراسـت     امروز
ــز ــد راه ســتبداد    ج ــی نزن ــس مل   مجل

  

ــر   ــه  سـ ــوده نگـ ــد کاسـ ــن را بایـ   دارد تـ
ــد آهـــریمن را    ــتگان قهـــر کننـ   افریشـ

  

   )1/779: 1354، ( بهار
 از و بوداي قائل  ارزش و جایگاه ویژه آن براي کشور، فرخی یزدي نیز به علت جایگاه یگانۀ مجلس در پیشبرد امور

قانونگذاري را پاس نهاد حرمت باید  نمایندگان مجلس باز صورت بروز خطا از درحتی این عقیده بود که  بر رو این
    :داشت

  پیشــه بــود  بــر فــرض وکیــل هــم خطا    
  

  بر جامعه احتـرام مجلـس، فـرض اسـت      
  

  )218 :1369 ،یزدي (فرخی 
بیدار  بخشی به ملت و آگاهیهمراه با بازتعریف منشأ قدرت،  شاعران عصر: جمعی . بیداري ملت و خودآگاهی2

 عرصۀ  را به حضور در آنانیک با زبان خاص خود  هر دانستند و وظیفۀ مبرم خود میاز خواب غفلت  را ها آنکردن 
ورود مردم  ، بیانگراهتمامی و رویکردچنین . انگیختند برمیایفاي نقش فعال در سرنوشت خویش تکاپوهاي اجتماعی و 

هاي گوناگون  سروده الدین در . سید اشرفبودگر  رعیت منفعل به شهروند آگاه و مطالبه از گذار ایران به مرحلۀ تاریخی
                                                                     :ابیات زیر از آن جمله است کند گیري حق خود دعوت می ، ملت را به قیام و بازپسخود

ــت     ــران از شماس ــد ای ــا خیزی ــت ز ج ــت اي مل   مل
ــلطان از شماســت  ــین س ــس و مشــروطه و تعی   مجل

ــان از  ــفاهان و خراس ــز و ص ــت و تبری ــت رش   شماس
ــید    ــد رس ــی خواه ــار ک ــرت سرش ــما را غی ــس ش   پ

  

  )26بی تا: ،گیلانی(
در نظام سیاسی جدید است؛  مردمجامعه و درك جایگاه والاي  ةخودآگاهی فزایند ، بازتابی ازفراخوان به بیداري این

  جمعی ملت است. ةدست حاکم خودکامه نیست، بلکه محصول اراد در دیگر جایی که سرنوشت کشور
  
یافته  توان پایان نمی مشروطه راهرچند بحث دربارة ماهیت انقلاب  :. آرمان دموکراسی و حق تعیین سرنوشت6

 دمکراتیک هاي آرمان تحقق یا یک نهضت ضداستعماري بود و به این پرسش که آیا انقلاب مشروطه صرفاً تلقی کرد و
 استقلال سیاسی وبه تأکید  علاوه بر عصر مشروطه، حاکمیت ملی دراینکه  ، پاسخ نهایی داد، درکرد را تعقیب می

 آزادي اندیشه، قلم، توان تردید ورزید. نمی ،یافت معنی می آزادي انتخابات مفاهیمی چون دموکراسی و با ،اقتصادي
مردم در تعیین سرنوشت  ةراداگاه  تجلی خواهی و هاي جنبش مشروطه جمله آرمان انتخابات از اجتماعات و احزاب و

اعتنایی داشت.  سهم درخور مقولات نیز مفاهیم وتثبیت این  انعکاس و مشروطه در شعر عصررفت.  می خویش به شمار
سعد  اختر«طلوع  از وکرد  می معرفی ل نیکبختی ملتعام دمکراسی را خود شعر در الشعراي بهار، ملکچنانکه 

 حاکمیت نویدبخش دوران جدیدي از آن را گفت و سخن می هاي آن به شرقرسیدن پرتو مغرب زمین و از »دموکراسی
  :دانست میملت 
  دپرتو آن اختر از مغرب سوي مشرق دمی  ختر سعد دموکراسی ز مغرب بردمیدا              

  )99/ 1: 1354 بهار،(                                                                                        
سلطۀ مجدد  به رخدادهاي دورة استبداد صغیر و با اشاره و داد می قرار امنیت ملی تقابل با حاکمیت و او استبداد را در

  :ردک میمعرفی حاکمیت ملی مانع تحقق  علیشاهی، حاکمیت استبداد را محمد استبداد
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  زیـن   هر دم از دریـاي اسـتبداد آیـد بـر فـراز     
  تلاطـم کشـتی ملـت بـه گـرداب بلاسـت       زین

  

ــوج   ــان  مــــ ــاي جــــ ــداز هــــ   گــــ
  کــــــار ایــــــران بــــــا خداســــــت 

  

  )  146: همان(
خویش سرنوشت  حکومت مردم بر به مثابۀ ،طرف نمایندگان ملت دولت را از انتخابابوالقاسم لاهوتی نیز در شعر خود، 

     کرد: قانونی تلقی می پایان بی ساز استقرار عدالت و زمینه و
  شود بعد از این دولت در ایران انتخابی می

  

  شـود  روزگـار عـدل و تـرك ناحسـابی مـی       
  

  )938: 1358 لاهوتی،(      
 دولت هر«ن بود که: آ بر و دانست انتخاب دولت می در ملت را صاحب اختیارعصر،  شاعراندیگر فرخی یزدي نیز مانند 

انتخاب دولت از طریق انتخاب نمایندگان  حق ملت در چون .)79: 1369 (فرخی یزدي،» مملکت در اختیار ملت است
 ورزید و میبه ضرورت آزادي انتخاب نمایندگان مجلس و نفی تحمیل وکیل به ملت تأکید از این رو او  ،قابل تحقق بود

  :دانست مینقض حاکمیت ملی را آن 
  چون مرکز ثقل ما به جـز مجلـس نیسـت   

  وکیـــل تحمیـــل شـــود اگـــربـــر ملـــت 
  

  آن کس که به مجلس نبـود خاضـع کیسـت     
ــد ــس فایـ ــت؟  ةپـ ــی چیسـ ــت ملـ   حکومـ

  

  )210:(همان 
فقدان  هایی که به علت تزلزل و سال در خواهان استقرار حاکمیت ملی بود و اندیشید و اقتدار ملت میبه حال  هر او در

مورد اقتدار  مواضع خود در ها بر انتقاد از آن کردند در دفاع میفردي  حکومت مقتدر حوزة سیاست کسانی از ثبات در
    :ملت تأکید می ورزید

ــدري   ــت مقتــ ــب حکومــ ــو در طلــ   تــ
  

ــب    ــا طالــ ــتیم مــ ــت هســ ــدار ملــ   اقتــ
  

  )251 :1369، یزدي (فرخی
آرمانخواهانۀ  هاي تلاش اي همانند آیینه این دوره آن است که شعر هاي شعري عصر مشروطه مؤید بررسی دیوان
حاکمیت ملی  براین اساس شاعران روزگار، ،دهد میبازتاب براي انتقال منبع قدرت از سلطنت به ملت جامعۀ ایرانی را 

ة ملی کردند و مجلس را نماد عینی این اراد میحق طبیعی مردم در تعیین سرنوشت خویش بازتعریف  ۀرا به منزل
. در آثار سید بودعمومی  ةاراد دولت، خدمتگزار دانستند. از منظر آنان، ملت سرچشمه مشروعیت سیاسی و می

به تدریج از آرمان به مطالبه و سرانجام به » ملت صاحب اختیار« ةزوینی، بهار، لاهوتی و فرخی، ایدالدین، عارف ق اشرف
فقط پژواك انقلاب سیاسی، بلکه سند بیداري خودآگاهی ملی   شعر مشروطه نه بدین ترتیب شد.ابزار نقد استبداد بدل 

 هان پیشروخوا تحول سپهر تفکر سیاسی و ژرفاي فرهنگ در عمومی مفاهیم حقوق نهادینه کردن که دربود  ایرانیان
  .بدیلی داشت ایرانی سهم بی

  
   گیري نتیجه

این دوره، نه کند که ادبیات در  بررسی جامع گفتمان حقوقی در شعر عصر مشروطه، این فرضیه محوري را اثبات می
 فرهنگمفاهیم نوین حقوق عمومی در ذهن و  يساز نهادینهمهم  عوامل یکی از انعکاس تحولات، بلکه وسیلۀصرفاً 

عناصر  گیري از با بهره و هاي پیشین سبکپرصنعت  خواه با کنار گذاشتن زبان پیچیده و جامعه بود. شاعران مشروطه
 غالب محتواي عنوان به را – ملی حاکمیت و گرایی قانون یعنی –دو رکن اساسی دولت مدرن  برزن زبان مردم کوي و

قانون و سلب مشروعیت از استبداد را از  مقابل در برابري نظم، چون مفاهیمی توانست رویکرد، این. برگزیدند خود شعر
براي پذیرش نهادهاي نوین را سطح متون حقوقی نخبگان به فضاي عمومی جامعه منتقل سازد و زیربناي فکري لازم 

 فراهم آورد.
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و تضمین حقوق  در تبیین مفهوم قانون، شعر مشروطه نشان داد که قانون، ابزار محدود کردن قدرت خودسرانه    
 و ، شاعران با معرفی ملت به عنوان سرچشمه سلطنت و مالک اصلی کشورحاکمیت ملی خصوص درفردي است؛ 

موجب دگرگونی مبانی مشروعیت قدرت سیاسی شدند و قانون را به ، عملاً معرفی پارلمان به عنوان مظهر این حاکمیت
سازي مفاهیم حقوق  ، فرآیند درونینفوذ به مثابۀ یک رسانۀ ذي در نهایت، شعر مشروطهجاي فرمان ملوکانه نشاندند. 

عام  ۀرا به یک مطالب دمکراتیک جنبش مشروطه خواهی هاي آرمانتوانست  و دیا با موفقیت به انجام رسانعمومی ر
 ةشد رفتهصرفاً قانونی به یک هنجار پذی مقولۀیک از حقوق عمومیتا  آوردفراهم  ۀ مساعديزمینسرانجام  و دتبدیل کن

  عی در مسیر تجدد ایران بدل گردد.اجتما
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